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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

دختری در چنگ رمال دیو سیرت!
 5 ســاله بودم که فرزند»طلاق«نام گرفتم و به 

همراه برادر بزرگترم بــه آغوش مادر پناه بردم 

چراکه درآن ســن وسال به عشــق مادری نیاز 

بیشــتری داشــتم و او را پناهگاهــی مطمئــن 

می دانســتم. ازســوی دیگرپدرم خیلی زود با 

زن جوانــی ازدواج کردو به دنبال سرنوشــت 

خودش رفت تــا جایی که هیچ گاه ســراغی از 

ما نگرفت. 

در ایــن شــرایط مــادرم در یکی از هتــل های 

مشــهد به عنوان خدمتکار اســتخدام شد وبه 

ســختی کار می کرد تا هزینه هــای زندگی را 

تامین کند. من هم تا مقطع دیپلم به تحصیلاتم 

ادامه دادم و ســپس بــرای آن کــه کمک خرج 

مادرم باشم در یک شرکت خصوصی مشغول 

کار شــدم وقید دانشــگاه را زدم. هنــوز مدت 

زیادی از این ماجرا نگذشــته بود که در محیط 

کارم با جوانی به نام »نوید«آشنا شدم و به طور 

پنهانی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقرارکردیم. من 

عاشق »نوید«شده بودم و به امید ازدواج به این 

رابطه ادامه می دادم و برسر قرارهای خیابانی 

حاضر می شــدم تــا این کــه در یکــی از همین 

دیدارهای پنهانی از او خواستم به خواستگاری 

ام بیاید و بــه این ارتبــاط مخفیانــه پایان دهد 

اما او هربــار به بهانه ای از خواســتگاری طفره 

می رفت و دوست نداشــت من درباره ازدواج 

با او صحبت کنم! از طرف دیگــر به خوبی می 

دانســتم که مادرم به شــدت مخالف دوســتی 

هــای خیابانــی اســت واگــر از ماجــرای من و 

نوید مطلع شــود دیگر هیچ گاه نمی توانم با او 

ازدواج کنم!

خلاصه در شــرایط روحی و روانی بدی گرفتار 

شــده بــودم و اضطــراب و نگرانــی بــر وجودم 

حکمرانی می کرد که یــک روز »نوید« مرا برای 

گفت وگو درباره آینده به یک کافی شاپ دعوت 

کــرد .او آن روز آب پاکــی را روی دســتم ریخت 

و ادعا کرد چــون من فرزند طلاق هســتم،پدر 

ومادرش به شدت با ازدواجمان مخالف هستند 

و به خواستگاری ام نخواهند آمد!

این حرف هــای »نویــد« مانند پتکی ســنگین 

بود که بر ســرم فرود می آمد اگر چه احســاس 

می کردم او این موضــوع را بهانه ای قرارداده 

اســت تا همچنان به روابط غیراخلاقی ادامه 

دهم ولی من به او دلباخته بودم و اکنون باورم 

نمی شــد که این چنین همه آن وعده وعیدها 

را باید به فراموشی بســپارم. تا چند روز دچار 

افســردگی وتالمات روحــی بودم کــه یکی از 

دوستانم ،رمال مشــهوری را پیشنهاد کرد که 

می تواند با ســحر وجادو،مادر نوید را طلســم 

کند تــا مشــکل ازدواج ما حــل شــود و به قول 

معروف دهان او را ببندد. ایــن گونه بود که به 

همراه دوســتم به طرف منزل رمال 40 ساله 

به راه افتادم و مشکلم را با او درمیان گذاشتم. 

رمال که با خونسردی به حرف هایم گوش می 

داد با تاکیــد براین کــه بایدچند جلســه برای 

طلسم پدر ومادر نوید نزد او بروم از من خواست 

در جلسه بعدی حتما به تنهایی نزد او بروم! اگر 

چه ابتدا به این درخواست مشکوک شدم ولی 

با تعریف هایی که از او شنیدم و همچنین برای 

رسیدن به »نوید«پذیرفتم و هفته بعد به تنهایی 

قدم در خانه رمال دیو سیرت گذاشتم. او ابتدا 

شــربتی به من تعارف کرد و خودش مشــغول 

ورد خوانی و جادو وجنبل شد. چنددقیقه بعد 

احساس سنگینی در سرم کردم و دیگر چیزی 

نفهمیــدم . زمانــی به خــود آمدم کــه حیثیتم 

لکه دار شــده بــود. وقتــی اعتراض کــردم آن 

رمال کثیف زیربار رفتار شــیطانی خود نرفت 

و مــن به ناچــار متوســل بــه قانون شــدم. بعد 

از آن که بــا آزمایــش هــای پزشــکی قانونی و 

تحقیقات پلیس،موضوع به اثبات رســید و آن 

شــیطان خیانتکار دســتگیر شــد برخی دیگر 

از طعمــه هایش نیز بــه کلانتری آمدنــد و از او 

شکایت کردند اما من زمانی فهمیدم این سحر 

وجادوهــا خرافاتــی بیش نیســت کــه زندگی 

وآینده ام تباه شد ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

است بررسی های بیشــتر درباره این ماجرا با 

دستورهای ویژه سرهنگ محمد ولیان )رئیس 

کلانتری نجفی مشهد(ادامه دارد.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 بــار دیگــر جــوان 33 ســاله ای در هیاهــو 

وجنجال آفرینی های فضای مجازی ،دچار 

سوءظن های خیانت آلود شد و در حالی دست به جنایتی هولناک 

زد که مدعی بود ریشه اختلافات خانوادگی اش از دوران نامزدی 

آغاز شده بود. 

متهم ایــن پرونده جنایــی که با دســتورهای ویژه مقامــات قضایی 

شهرستان فریمان و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی،تنها ساعاتی 

بعد از ارتکاب جنایت دستگیر شده بود به رازگشایی از این ماجرای 

تکان دهنده پرداخت وبه سوالات خبرنگار ارشد روزنامه خراسان 

پاسخ داد.

خودت را معرفی می کنی؟جلال-الف .
چندسال داری؟متولد 1371 هستم.

فرزند هم داری؟بله! یک دختر 3ساله دارم.
بــا همســرت )مقتول(چگونــه آشــنا شــدی؟ازدواج فامیلــی 

داشتم.»حانیه«دختر خاله ام بود.

با آن که شناخت کاملی از همسرت داشتی پس اختلافات شما 
چگونه آغاز شد؟ریشــه این اختلافات به فضای مجازی و شــبکه 
های اجتماعی بازمی گردد. درواقع ســوءظن های مــن از دوران 

نامزدی شکل گرفت.

توضیح بیشتری می دهی؟درســال1398 زمانی که به تازگی 
مراسم عقدکنان برگزار شده بود و دوران نامزدی را می گذراندیم 

یک روز چندتا فیلم وعکس در گوشــی تلفن او دیــدم که برای فرد 

دیگری ارسال کرده بود. آن روز خیلی عصبانی شدم و شک وتردید 

در وجودم ریشه دواند. به همین خاطر ماجرا را برای خاله و مادرم 

بازگو کردم اما با صحبت ها ونصیحت هــای بزرگترها و همچنین 

میانجی گری مادر وخاله ام این موضوع را نادیده گرفتم و گذشت 

کردم.

زندگی مشترک را ازچه زمانی آغاز کردید؟یک سال بعد ازاین 
ماجرا یعنی در سال 1399 زندگی مشترک ما درحالی شروع شد 

که این ســوءظن ها در ذهنم باقی مانده بود ولی بازهم اهمیتی به 

آن ندادم.

پس چرا او را به قتل رســاندی؟زندگی ما بعــد از تولد دخترم به 
همین ترتیب سپری می شد و همسرم نیز در امور ورزشی فعالیت 

داشت تا این که حدود20روز قبل از این حادثه ،پیامکی را دریافت 

کردم که به اشــتباه از گوشــی همســرم به تلفن من ارســال شد. با 

دیدن آن پیامک خیلی به هم ریختم و به خاطر سوءظنی که از قبل 

هم داشتم به سراغش رفتم و به او اعتراض کردم که »این پیامک از 

گوشی خودت برای من فرستاده شده است!«ولی پاسخی دریافت 

نکردم تا این که بعدازظهر روز حادثه تصویری )اســکرین شات(از 

پیج اینستاگرامی همسرم برای من ارسال شــد. از او پرسیدم این 

استوری ها چیست؟گفت:این ها استوری نیست!... وقتی بررسی 

کردم فهمیدم که آن ها را یک پسر غریبه فرستاده است! این بود 

که اعصابم به هم ریخت واین حادثه )قتل(رخ داد.

وقتی خشــمگین شــدی چــه کردی؟هنگامی که دیــدم این 
تصاویر و پیام های ارســالی در فضای مجازی را قبول نمی کند 

در یک لحظه با دســت گلویش را گرفتــم و آن قدر فشــار دادم تا 

جان داد. البته در همین هنگام سرش را به زمین هم کوبیدم.

دســتانش را چرا از مچ قطع کردی؟بعد از آن که بیهوش کف 
اتاق افتاد به طرف آشپزخانه رفتم و کارد قصابی را از روی یخچال 

برداشتم و هر دو دستش را از مچ بریدم تا از مرگ او مطمئن شوم 

که زنده نماند!

بعد از ارتکاب قتل چه کردی؟او را در همان وضعیت رها کردم 
و به یکی ازروســتاهای اطراف فریمان نزد پدرم رفتم ولی چون 

می دانســتم پلیس به ســراغم می آیــد با نصیحت پــدرم تصمیم 

گرفتم خودم را تسلیم کنم. به همین دلیل صبح روز بعد به طرف 

مرکز انتظامی حرکت کردم که بازداشت شدم.

کارد قصابی را هم با خودت بردی؟بله!آن را بیرون انداختم.
)آلت قتاله با دستور مقام قضایی وجست وجوهای پلیس کشف 

شد(

وقتی دســتان همســرت را از ناحیه مچ بریــدی هنوز زنده 
بود؟نه!فکر نکنم ،مرده بود!چون آن قدر گلویش را فشار دادم 

که بی جان شد!

اکنون چه احساســی داری؟)متهم با خونســردی پاسخ داد(
پشیمانم!

 

سابقه خبر
بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان بــا گــزارش مــرگ 

زن23ساله ای که مچ هر دو دســتش به طرز فجیعی بریده شده 

بود،تحقیقــات  پلیســی وقضایــی در حالی آغاز شــد کــه فرضیه 

خودکشی با بریدن رگ دســت،به صورت جدی مطرح شده بود 

اما بررسی های مقام قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی در مرکز 

درمانی،بلافاصله براین فرضیه خط بطلان کشید و بدین ترتیب 

فرضیه قتل با صحنه ســازی خودکشی،در حالی قوت گرفت که 

بازدید میدانی از محل وقوع جنایت در منزل مسکونی نشان داد 

خون اندکی روی فرش های منزل ریخته است!

خیلــی زود همســر فــراری متهم بــا دســتورهای ویــژه بازپرس 

دادســرای عمومی وانقــاب فریمان تحــت تعقیــب قرارگرفت 

و ســاعاتی بعــد در چنگ عدالــت گرفتار شــد. گــزارش روزنامه 

خراسان حاکی اســت درحالی که شایعه ســازان فضای مجازی 

با قتل بانوی قهرمان رشته مچ اندازی )حانیه-ب(قصد جنجال 

آفرینی داشتند قاضی دکتر مهدی حقدادی)دادستان عمومی 

وانقلاب  فریمان(در گفــت وگوی اختصاصی با خبرنگار ارشــد 

روزنامــه خراســان،جزئیات وابعــاد گوناگون ایــن جنایت تکان 

دهنده را تشریح کرد وبه همه شایعات و هیاهوی فضای مجازی 

پایان داد.

در خور یــادآوری اســت هرگونه بهــره بــرداری از اخبــار صفحه 

حــوادث روزنامه خراســان بدون درج نــام نویســنده ومنبع خبر 

پیگرد قانونی دارد.

عامل قتل بانوی قهرمان مچ اندازی درگفت وگو با خراسان

دستـانش را بـریـدم تـا زنـده نمـاند!دستـانش را بـریـدم تـا زنـده نمـاند!

عکس اختصاصی خراسان


